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  چكيده
هـاي   اش از وجوه وجودي و مفهومي فارغ نيست. با انديشه زبان به واسطة ماهيت دو رگه

سقراط رگة مفهومي زبان كانون توجه قرارگرفت و رگة وجودي آن مغفول مانـد. از نظـر   
كـردن نقـش زبـان در     هايدگر و نيچه با غفلت از رابطة فـوزيس و لوگـوس، و فرامـوش   

شدن با صيرورت هستي، ذات خودپوشـانندة    آن در همراهآوردن وجود و ناتواني  ظهور به 
شناسي توسط كانـت   شناسي به معرفت رگة وجودي به محاق رفت؛ و با فروكاست هستي

بستر لازم براي سيطرة زبان مفهومي فراهم آمد. اين روند با تحويل رياضيات به حساب و 
ي راسـل، وايتهـد و   كارهاي افرادي چـون فرگـه و برنتـانو سـرعت گرفـت و بـا كارهـا       

دادن به زبان صوري كه براي هر نام تنها و تنهـا يـك ناميـده     نِخست در شكل ويتگنشتاينِ 
اي شد تا بشر را دچار چنان فقري كنـد كـه گشـتل را چـون      داشته باشد وارد مرحلة تازه

گشـايند. آنهـا بـا     تقديري محتوم بپذيرد. در اين عصر عسرت، نيچه و هايدگر راهـي مـي  
م به زبان وجودي و احياي تفكر انتولوژيك در مقابل تقـديري كـه زبـان مفهـومي و     اهتما
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اي ديگـر   سازند تا گونه تفكر انتيك براي انسان و جهان مقدر كرده است امكاني فراهم مي
  ز عالم، به روشنگاه ظهور بيايند.از انسان و شكلي ديگر ا

  زآمو مفهوم، گشتل، دازاين، وجود، دانش ها: واژهكليد
  

  مقدمه. 1
دادن بـه   به واسطة قابليتي كه بـراي علـم و سـامان    2»اونتيك«و تفكر  1زبان مفهومي/منطقي

زده و تكنولوژيك امروز دارد نه تنها بر جهان سيطره يافته كه چون تنها شـكل   جهان سرمايه
اي كـه هايـدگر    ها به واسطة پديده است كه نقد آن   زبان و تنها راه تفكر به تابويي بدل شده

بشـري، بـه    گرفتن ميراث خوانده است غير عالمانه و ناقد آن به ناديده» شدنِ جهان اروپايي«
  شود. روي متهم مي واپس

چنـان در طريـق بنـدگي آن     از نظر هايـدگر بـا انقـلاب فرانسـه و مجـد عقـل، آدمـي       
ل از در ناسـازگاري درآيـد و   شايسـتگي عق ـ  كـه اگـر تفكـري بـا دعـوي     «است   رفته پيش

پـردازد. (هايـدگر،    آن مـي » تنخواند، صرفاً با تهمت خـلاف عقـل بـه خوارداش ـ     اصيلش
1392،  43(  

هاي ديگر زبان و تفكر تنگ كرده  زبان مفهومي/منطقي و تفكر اونتيك عرصه را بر گونه
سـاز مـدرن تفـاوت در     تبودن را به حاشيه رانده است. فرايند يكدس ـ و انحاي ديگر انسان

كند. به انجام رسيدن ايـن فراينـد، ضـمن     هاي انديشه و صورتبندي جهان را انكار مي شيوه
، غناي فرهنگي و تنوع زيست انساني را از بين بـرده   كردن بشر از فهم ميراث گذشته محروم

ز فـاوت بـا جهـان و انسـان را ا    هاي مت و بخش بزرگي از ظرفيت آدمي براي برقراي نسبت
  كند. مي  زايل

، 7، مارسـل 6و آدورنـو  5، هوركهـايمر 4، هايـدگر، برگسـون  3افرادي چون نيچه، ماركس
از خطـر سـيطرة تفكـر     9مـدرن  گـراي پسـت   ، و جريانات كثرت8پيروان مكتب فرانكفورت

انـد. ايـن    كند هشدار داده كه خود را در زبان مفهومي بازتوليد مي 11و خرد ابزاري 10منطقي
ه با تحويل رياضيات به حساب در قرن نوزده تقويت گرديـد، بـا كارهـاي    شكل از تفكر ك

وارد عرصة زبان شد و در اوايل قرن بيست با زبان منطقي و اتمي راسـل   13و فرگه 12برنتانو
تظـاهر   15دادن بـه زبـانِ صـوري    بـراي شـكل   14تراكتـاتوس هاي ويتگنشـتاين در   و تلاش
قة وين و برگـزاري سـمينارهاي مهمـي در    يافت و سرانجام با اقدامات اعضاي حل  بيشتري

ع بـر تعلـيم و     اواخر دهه بيست و اوايل دهة سي قرن بيستم به جهان شناسانده شد و به تبَـ
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تربيت اثر عميقي گذاشت. به موازات اين تحولات رويكـردي متفـاوت كـه بـا نقـد زبـان       
اي يافت. وي  ازهكگور و نيچه آغاز شده بود با كارهاي هوسرل نمود ت ير مفهومي توسط كي

با تأسي از نيچه از بحراني سخن گفت كه رويكرد اعداد انديش و مفهومي با ناديده گـرفتن  
عامل انساني و تجربة زيستهة آدمي، براي تمدن بـه بـار آورده اسـت. هايـدگر بـا بسـط و       

با نيچه، رويكـرد اسـتعاري و     هاي استاد خويش و برقراري پيوندي وثيق كردن آموزه متحول
آن زمـان   سـخن بـه ميـان آورد. از   » خانة وجـود «يباشناختي او را پسنديد و از زبان چون ز
مهـري   كنون گرچه نيچه و هايدگر همواره چون وصلة ناجوري بر پارادايم عصر مورد بيتا

جريان اند اما اثر روز افزوني بر بوده و نظامِ حاكم بر انديشه و فرهنگ 16سيستماتيك اپيستمه
، 18، گادامر17اند به طور مستقيم بر افرادي چون برگسون، مرلوپنتي و توانستهانديشه گذاشته 

و بسياري ديگر تأثير گذاشته و نيروي  23و رورتي 22، كريستوا21، بارت20، فوكو، دريدا19دلوز
اي  وارد نمايند. اثر اين رويكرد زباني به جريـان قـاره   24اي روزافزوني در جريان فلسفه قاره

دوم،  چـون ويتگنشـتاين   25غيرمسـتقيم بـر بزرگـان فلسـفة تحليلـي      محدود نبوده و به طور
در  29و جانسـون  28هـاي ليكـاف   ، گفتمـان متـأخر تحليلـي و آمـوزه    27، ديويدسون26كواين
  نيز مؤثر بوده است. 30شناسي شناختي زبان

بة زبان مفهومي بر زبان وجـودي از  اين مقاله در صدد است ضمن بررسي چگونگي غل
زبـان مفهـومي و پيامـدهاي آن      هايي چون نيچه و هايدگر، ويژگـي  تمنظر اگزيستانسياليس

هاي برون رفت از پيامدهاي  ها و راه عرصه تربيت را به بحث بگذارد و برخي از بصيرتدر
هـد. جهـت رسـيدن بـه ايـن اهـداف       رويكرد مفهومي را در آراء اين انديشمندان نشـان د 

  شده است به سؤالات زير پاسخ داده شود:  تلاش
 هاي مؤثر در سيطرة زبان مفهومي كدامند؟ عوامل و انديشه. 1

 ؟مفهومي چه ماهيت و اوصافي دارد زبان. 2

ها به طور عام، و نيچه و هايدگر به طور خاص براي برون رفت از  اگزيستانسياليست. 3
 هايي دارند؟ پيامدهاي تربيتي زبان مفهومي چه توصيه

تواند موضوع مقالات بسياري باشد اما از آن جا  گر چه هر يك از سؤالات فوق خود مي
رسـد پـرداختن    كه در كنار هم ديدن آنها براي رسيدن به بصيرتي تربيتي لازم بـه نظـر مـي   

مختصر و ايجاد تصويري كلي از موضوع به پـرداختن مفصـل و دقيـق يكـي از وجـوه آن      
از نظـر      ي زبان مفهوميشود ابتدا عوامل مؤثر در استيلا ترجيح داده شده است. لذا سعي مي

هاي اين گونه زبـان   اي از ويژگي نيچه و هايدگر شناسايي شده سپس به روش توصيفي پاره
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رفـت از   هاي كه رويكـرد وجـودي بـراي بـرون     را بازشناخته، و در انجام برخي از بصيرت
  آورد استنتاج گردد.  ي، فراهم ميپيامدهاي زبانِ مفهوم

  
  ٣١دهنده سازمان پيش. 2
هستي هرگز فارغ از  33با توجه به ناتواني در همراهي با صيرورت 32حيوانِ ناطق سان چونان

گشوده اسـت كـه همـواره     36چنان بر لوگوس 35زبان نيست و چون دازاين 34رگة مفهومي
 38و مجالي براي پرتوافكني مستمر بر هستي است. اگر رگة وجـودي  37عرصة ظهور هستي

آورد، رگـة   ها و مفاهيم فـراهم مـي   ر اشياء، پديدهاي عرصه را براي ظهو 39صفحه چون طرح
هـا را چـون ابـژه، موضـوع      مفهومي با تثبيت صيرورت جهان در مفـاهيم، اشـياء و پديـده   

تنيدگي دو رگة وجودي و مفهومي چنـان اسـت كـه مفهـومي      دهد. درهم شناسايي قرار مي
اي ظهور هستي در گيرد مگر پيشاپيش رگة وجودي زبان با گشايشي، عرصه را بر شكل نمي

وه ادراك مفهـومي بـه سـادگي در    شـي «كسوت موجود فراهم كرده باشد و از سوي ديگـر  
) 56، 1392(هايدگر، » شود. صورت از دريافت انساني چون ميهماني ناخوانده حاضر ميهر

رود منظور رويكردي به زبان است كه در آن رگة مفهومي  لذا اگر از زبان مفهومي سخن مي
  و از وجه وجودي آن غفلت شده است.توجه قرار گرفته  زبان كانون

  
  گيري و سيطرة زبان مفهومي شكل. 3

ي و تجلـي امـور، اشـياء و    هـاي گشـودگ   ذات زبان پرتوافكني بـر جهـان و ايجـاد عرصـه    
ظهوررسيده و موجود، امكان  هاي به گفتن از امور و پديده است. زبان پيش از سخن  ها پديده

و ذات » زبـان وجـود  «بخش زبـان را   آورد. هايدگر اين وجه امكان هم ميها را فرا ظهور آن
زبـان و  در مقدمه كتـاب   40آنسن  ناندا  اي به اين جنبه از زبان روت خواند. در اشاره زبان مي
نقش و كار كلام برانگيختن نيروهايي است كه تاكنون پنهان «نويسد:  مي 41چامسكي انديشه

اند تا بر آنها پرتـو افكنـد، آشكارشـان سـازد و      انتظار كلام بوده اند و تنها در و سترون بوده
 )3، 1379(چامسكي، » امكان ورودشان را به قلمرو وجود و زمان فراهم آورد.

لـي نمايـد آنگـاه از وجـود     كند تـا جهـان بـه رقـص آيـد و تج      زبان ابتدا نورافكني مي
سازي مستمر و  همچنان كه كار مفهومكند.  سازي مي  آمده در كسوت موجود مفهوم  تجلي به

  ز مستمر در كار آشكاركنندگي است.بخش زبان ني گرانه است وجه وجود كنش
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اي داشـتند.   ي زبان و جهان توجة ويژه »شونده«حكماي پيش از سقراط به ذات ناآرام و 
 ز هراكليتـوس بـه جـا مانـده اسـت     اي كـه ا   ي شعر گونه ها توان در چكامه اين توجه را مي

كرد. در عصر پيشاسقراطي رگة وجودي زبان كه با اتكال به استعاره و رازگونگي ميل   رصد
به آفرينش و ايجاد تصاوير بديع داشت بـه رگـة مفهـومي آن كـه در پـي تثبيـت جهـان و        

چربيد. زبان در  آوردن آن به واسطة مفاهيم صلب و داراي حدود مشخص است مي فراچنگ
شـد. هنـر    ر هنري و حتي فراتر چون ذات هنر نگريسته مـي عصر پيشاسقراطي چون يك اث

افكنـد و سـرآغازي بـراي     مـي   بخشد و شـعر چـون ذات هنـر حقيقـت را پـي      حضور مي
داد بـه   ) آنچـه در شـعر رخ مـي   1382شدن، و تاريخي شدن حقيقت بود. (هيدگر،   موجود

موجـود و   واسطة نسبت زبان و حقيقت نه جعل حوادث بلكه گشايشي براي آشكار شـدن 
) در اين معنا هر چيز بـه واسـطة زبـان    1393ونك،  بنياد نهادن آن توسط كلمه بود. (پيراوي

آمد. بـه بيـان ديگـر زبـان آن      چون شعر براي اولين بار به ساحت گشودگي و فتوح در مي
آمدند و اين به واسطة  چيزي بود كه به واسطة آن موجودات به قلمرو انفتاح و گشودگي مي

برداشـتن از وجـود و افشـاي آن چـون      ) زبان پرده1971گونة زبان بود. (هايدگر، ذات شعر
افكنـدن موجـود    وري و شاعري در برداشتن حجـاب از وجـود و پـي    موجود بود و سخن

  كرد. تحصيل معنا مي
، 43الثياها با لوگوس و  اند. فوزيس در انديشة آن ناميده 42يونانيان باستان هستي را فوزيس

اي يونان  هاي ديني و اسطوره دارد. مفهوم لوگوس پيش از افلاطون در انديشه پيوندي عميق
وجود داشت. هراكليتوس نخستين كسي بود كه مفهوم لوگـوس را در فلسـفه بـراي طـرح     

شدن، آشكارشدن و گشـودگي   ساختار عقلاني عالم به كار برد. در آن عصر فوزيس، شكفته
اي متجلـي   ود كه خود را در چنين آشكارشدگيبود؛ همچنين فوزيس به معناي آن چيزي ب

ريشـه  » ظهـورآوردن  بـه «كـه در   44نمود. اين در حالي است كه لگين ساخت و حفظ مي مي
) اما لوگوس صرفاً به معناي كلمـه يـا سـخن    1383شد. (هايدگر،  دارد، لوگوس خوانده مي

اين  كشاند. ي مينبود. زبان چون لوگوس با اشارة خويش، موجودات را به ظهور و آشكارگ
شـد.   دادن به مفهوم نبود. بلكه مفهوم خود نتيجـة اشـارة لوگـوس دانسـته مـي      اشاره ارجاع

  )1971(هايدگر، 
درآوردن اسـت. لوگـوس    ا بـه وحـدت  كردن ي ـ معناي اصلي لوگوس، باهم نهادن، جمع

به تعبير  آورد. مي دائمي گرد هم» بودن هم با«گذارد را بر اساس  آنچه پا به عرصة وجود ميهر
  د.ساز آورد و آشكار مي هور در مياي است كه به ظ كننده ديگر لوگوس به منزلة جمع
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كلمات و » كردن تعريف«خوانيم و عصارة آن را در آموزة   با ورود آنچه تفكر سقراطي مي
توان ديد به تدريج اهميت رگة وجودي زبان كاهش يافت و طي يك فرايند  اصطلاحات مي

نصد ساله با استيلاي رگة مفهومي، رابطة فوزيس و لوگوس، فراموش گشت و دو هزار و پا
آورنده و روشنگر بود به مرور به قوانين صـوري فكـر يـا منطـق      لوگوس كه اصل گرد هم«

» كه همان كشف نامحجوب بود به مطابقت بين عين و ذهـن تحويـل شـد    الثيامبدل شد و 
  جدايي افتاد. ) و بين هستي و كلمه58، 1393(پيراوي ونك، 

  نويسد: مي نظمِ گفتارفوكو در 
گفتـارِ   - به معناي قوي و با ارزش كلمـه  - نزد شاعران يوناني قرن ششم، گفتار حقيقي

بايست تابع آن بود چراكه گفتـاري   انگيز، گفتاري كه مي حقيقيِ شايانِ احترام و دهشت
چـه   حقيقت ديگـر در آن  بينيم كه برترين فرمانروا بود، ... ولي درست يك قرن بعد، مي

گفـت: روزي   ي بود كه گفتار مـي كرد، نبود، در چيز چه گفتار مي بود يا در آن گفتار مي
كـردن   ب، كارآمـد و درسـت بيـان   رسيد كـه حقيقـت، در آن، از فعـل تـوأم بـا آدا     فرا

جا شـده اسـت: بـه سـوي معنـا،       شده جابه ي بيان گرديده و به سوي خود گزاره  خارج
اي  اش با مرجع اسنادش. از هزيود تا افلاطون مرزبندي ويژه ، و رابطهشكل، موضوع آن

  )19، 1384كند. (فوكو،  گرفته، كه گفتار حقيقي را از گفتار خطا جدا مي انجام

شدن نسبت آن با فوزيس (وجود) لوگـوس چـون    رنگ با استحالة معناي لوگوس و كم
قـوانين فكـر مهـار گرديـد و بـدين      نشدني به منطق تبديل شد و صيرورت آن با  هستيِ رام

  تفكر پيشاسقراطي به پايان رسيد. صورت زبان و
شـدن تفكـر    منطق، لوگوس تحريف شده و نتيجه جدايي وجود از زبان است. با غالـب 

شوند مورد بررسي  ها نه چنان كه هستند، بلكه چنانكه متعلق شناسايي واقع مي»چيز«منطقي 
  نويسد: مي هاي فلسفي ژوهشپگيرند. ويتگنشتاين در  قرار مي

پديد آمدن منطق نه ناشي از توجه به واقعيتهـاي طبيعـت اسـت، نـه از نيـاز بـه درك       
پيوندهاي عليّ: بلكه از اشتياق به فهمِ پايه، يا ذات هر چيز تجربـي بـر ميĤيـد. امـا نـه      

دا كنـيم؛ بلكـه ذات تحقيـق مـا     هاي نـو را پي ـ  چنانكه گويي به اين هدف بايد واقعيت
اي بدانيم. بلكه ميخـواهيم چيـزي را كـه     است كه در صدد نيستيم با آن چيز تازه  انچن

  )93، 1393تاين، بفهميم. (ويتگنش پيشاپيش كاملاً در معرض ديد هست

محــاق رفــتن وجــود و ابتــداي آغــاز منطــق آغــاز زبــان و تفكــر موجودمحــور و بــه 
ناپـذير   و تفكر، نتيجـة اجتنـاب   است. به بيان ديگر محوريت يافتن موجود در زبان  امانيسم
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 - گرفتن از وجود است. زبـان مفهـومي   محوري خود محصول فاصله محوري، و انسان انسان
محور است. محوريت منطق كه محصـولي عقلـي و متـأخر از     منطقي زبان ايدئولوژي انسان

شـناختي اسـت دوري باطـل در تأييـد خـويش را بـراي انسـانِ         مفروضات خاص هسـتي 
يركگـور   و گاه پرستش علم انجاميده است. كـي   امروز فراهم آورده كه به سلطهموجودباور 

چون پيشگام تفكر وجودگرا در راستاي عبور از زندان تفكـر مفهـومي مـدرن و اومانيسـم     
تازد  حاكم بر آن با تفكر منطقي از در مخالفت وارد شده و به سيستم سازي فلسفي هگل مي

دانـد.   منطقـي مـي   –هـاي مفهـومي    سـازي  و دسـتگاه  و حقيقت را امري وراي عقل جزئي
  )1392  (كالين،

ري هسـتي و تفسـيرپذيري جهـان    گرچه با زبـان مفهـومي و منطـق ارسـطويي سرشـا     
چون نداي هستي، و نگريستن بـر سرشـاري   » لوگوس«رفت و شانس شنيده شدن   كف  از
گيرد  ربه قرارميفسرد و جهاني در معرضِ تج چون بنياد تازگي و تحول جهان، مي» فوزيس«

رفتن هستي  محاق كه منطق پيشاپيش چگونگي آن را حكم كرده است؛ اما اين همه براي به 
توسـط كانـت    46بـه اپيسـتمولوژي   45و استيلاي زبان مفهومي كافي نبود. تحويل آنتولـوژي 

اي بود كه منطق ارسـطويي از    ميخي محكم بر تابوت تفكر و زبان وجودمحور و آغاز دوره
گر جهان بـاز شـناخته شـد. موجـود چـون تنهـا متعلـق         كنندة رفتار عالم، به صورت تعيين

هاي زباني قرار گرفت و رگة وجودي زبان بـيش از پـيش    شناسايي، كانون تأملات و كنش
شد. نيچه اين موضوع را خطري بزرگ دانست و از آن به عنـوان سـيطرة    مورد غفلت واقع

  خرد چون خواستگاه متافيزيك ياد كرده است:
اي بسازد آن گونه كه سقراط ساخت، در آن  اگر انسان نيازمند باشد تا از خرد خودكامه

صورت بسا چيزهاي ديگر خودكامگي كنند و اين خطر كوچكي نيسـت... . سـقراط و   
نش آن سان كه خود آرزو داشتند آزاد نبودند كه منطقـي باشـند يـا نباشـند ايـن      بيمارا

د و فقـط يـك راه داشـت كـه يـا      قدرت و آخرين تدبيرشان بود ... . فرد در خطر بـو 
گرايـي فيلسـوفان يونـان از     اي منطقي غير منطقـي باشـد. اخـلاق    شود يا به گونه  نابود

بيماري: و همين طـور بـود احتـرام آنـان بـه      افلاطون به بعد تدبيري بود در راه درمان 
تيك. تساوي: خرد = فضيلت = خوشبختي فقط به اين معني است... . خطايي كه  ديالك

  )46- 45، 1376وچراي او به خردمندي نهفته بود... .(نيچه،  چون در ايمان بي

 با رونق زبان مفهومي، نسبت انسان با جهان و زبان تغييـر كـرد و شـبكة مفـاهيم جـاي     
آلود از آن به رابطة شـهودي و زيباشـناختي بـا     واسطه را كه نيچه با لحني حسرت تماس بي
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كند گرفت. دلوز در خصوص اين جايگزيني و تفاوت يونانيان باستان با انسان  جهان ياد مي
  نويسد:  زدة امروز چنين مي مفهوم

صـفحه   ؛ ايشان از طرحما امروز از مفاهيم برخورداريم، ولي يونانيان هنوز آن را نداشتند
كـرد:   ايم. هولدرلين به نحوي ژرف بيـان مـي   بهره برخوردار بودند، كه ما ديگر از آن بي

ي ماست همان چيزي كه ما بايد كسـب كنـيم در حـالي كـه،      »بيگانه«يونانيان، » بوميِ«
شـان كسـب كننـد... .     درست برعكس، يونانيان مجبور بودند بوميِ ما را به مثابه بيگانه

» رازها«انديشيدند، ولي ذهن را در  زيستند و مي گويد: يونانيان در طبيعت مي لينگ ميش
كنـيم و   زيـيم، حـس مـي    نهادند، در حالي كه مـا در ذهـن و درون تأمـل مـي     باقي مي

دهيم كه يكسره بـه   انديشيم، ولي طبيعت را درونِ رازي كيمياگرانه و عميق قرار مي مي
  )141- 140، 1393،گتاري،كنيم. (دلوز حرمتي مي آن بي

  
  ها از منظر وجودي پيامدهاي زبان مفهومي و نقد آن. 4

ود بيـرون كشـيده و بـه بيـان و     نامـد، آن را از خفـاي وج ـ   همين كه زبـان موجـود را مـي   
) اما اگر گفتن در ابتدا افكنـدن نـوري ظاهركننـده اسـت بـا      1382رساند. (هيدگر، مي  ظهور

زبان مفهومي كه قـادر نيسـت    كند. هستي را متوقف ميتبديل شدن آن به مفهوم، صيرورت 
اي تكنيكـي بـه يـاري     حركت كند زبان و تفكر را بيمار كرده و در مواجهـه » شدن«پاي  پابه

شـناختي   منطق و مفاهيمي چون علت و معلول، تأمل بر هستي را به فعاليتي انتيك و موجود
  )1393ونك،  كند. (پيراوي ه تحميل ميتقليل داده و (به تعبير هايدگر) فقري بزرگ بر انديش

افلاطـون و ارسـطو را چـون     ي وجـود،  زبان، خانهاي بر كتابِ  اردكاني در مقدمه داوري
انـد    كه با درافكندن اساس عظيم منطق، حصار بلندي به دور تفكر كشيده  گذاران فلسفه بنيان
  نويسد: شناسد. او در ادامه مي بازمي

گيـرد اولاً   ر است، اما وقتـي تفكـر در درون آن قـرار مـي    منطق آوردة بزرگ تاريخ بش
شود، ثانيـاً   آيد و نسبت زبان با اشياء و موجودات دگرگون مي تغييري در زبان پديد مي

ها و روابط آنها مبدل شده است مطابق با اشياء و موجودات  زباني كه به مفاهيم و نسبت
ر زبـانِ مفهـوميِ منطقـي زبـان     شـود. بـه عبـارت ديگ ـ    و روابط و نسبت آنها تلقي مي

شود، در اين صورت بهتر است، به جاي مطابقت احكام با واقـع   موجودات انگاشته مي
و خارج، از مطابقت موجودات با مفاهيم و احكام بگويند زيرا وقتي منطق قانون وجود 

آن  توان با مفهـوم  باشد، وجود را بايد با آن سنجيد و نه بالعكس. ولي آيا هر چيز را مي
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يكي دانست؟ زبان مفهومي نه فقط جنبش و حيات ( به قول برگسون) بلكه پيچيـدگي  
موجـودات پوشـيدگي را    گيـرد و بـه جـاي آشـكار كـردنِ      و زايش را از طبيعـت مـي  

  )3- 2، 1392(هايدگر،  است.  افزوده

شـاعرانه داشـتند بـه مفـاهيم      گونـه و  ها كه ابتدا كيفتي استعاري، خيال از نظر نيچه واژه
ازاي  دهنـد و چـون مابـه    شده يكتايي و خـواص آغـازين خـويش را از دسـت مـي       تبديل

نهنـد.   هاي صلبي كه هرگز وجود ندارند جهاني دروغين را پـيش روي انسـان مـي    واقعيت
زده از  ) فريبكاري مفاهيم با شعبدة منطق شانسي براي گريختن انسـان مفهـوم  1385(نيچه، 

نويسـد:   مي هاي فلسفي پژوهشگذارد. ويتگنشتاين در  جهان خود ساخته و علم جديد نمي
العـاده، چيـز يكتـا     به چيـز فـوق  ها  كند كه فكر كنيم بايد با گزاره منطق زبان، ما را اغوا مي«

  )96، 1393(ويتگنشتاين، » يافت.  دست
، بـه   ها، چون چيزهـايي حقيقـي   ها و نام انسان فريفته به دروغ خويش با اعتقاد به مفهوم

خوش كرد و با فراموش كردن مبداء خيالي و استعاري زبان،  ساخته دل هاني خودشناخت ج
داند؛ حقيقتي كه به تعبير نيچه جز سپاه متحركـي از   ها را حامل معنا و حقيقت اشياء مي واژه

ها نيست كه گرچه در ابتدا به هوسي شاعرانه شكل گرفتند، پس از كاربرد تكراري و  استعاره
شــوند  قيقــي تثبيــت گشــتند؛ در واقــع آنچــه حقيقــي خوانــده مــيمســتمر، چــون امــر ح

هـايي هسـتند كـه از فـرط      اسـتعاره  ايم. شان را از ياد برده هستند كه موهوم بودن  اتيتوهم«
 )165، 1385اند. (نيچه، »رمق شده استعمال فرسوده و بي

اي  نشـانه هاي زباني را استمرار لحظه به لحظة تحويل  دريدا در ادامة چنين فهمي دلالت
هـا را بـه جـاي     ، پيگيـري مسـتمر نشـانه    داند و براي رهايي از اين شعبده به نشانة ديگر مي

هـا   ) به بيان ديگر از نظر دريدا چون دال1386كند. (ضيمران،  جستجوي حقيقت توصيه مي
هـا تـوهمي    گذارد انتظار مطابقت در رابطة دال و مدلول مستقيماً مدلول را در اختيار ما نمي

  تافيزيكي است.م
اما اگر مفاهيم داراي ماهيتي استعاري و در ارتباط مجازي با جهان هستند حقايق علمي 

درسـت  «نويسـد:   يا فلسفي چه معنايي دارند؟ نيچه درخصوص ارتباط مفاهيم با علـم مـي  
سـازد و آنهـا را بـا عسـل      را مـي  زمان كندوهاي مشبك خـود  طور كه زنبور عسل هم همان

پرداخت اين مقابر مشبك مفاهيم، اين گورستان  و   وقفه سرگرم ساخت م نيز بيكند عل مي  پر
هاي زنبور محصول فعاليـت   اما مفاهيم چون حفره )173- 172، 1385(نيچه، » راك است.اد

هـاي   اي مفهومي جهان را در قالب شـاكله  غريزي رگة مفهومي زبان هستند. علم چون سازه
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انـد. علـم    اي گرفتـه  كننده كه با فوزيس فاصلة گمراه كند استعاري درجه سومي توصيف مي
تند و با گرفتاركردن زندگي در اين تارهـاي مفهـومي از    چون عنكبوت تارهايي مفهومي مي

بافد و در نتيجه زنـدگي را رنـگ پريـده، غمـزده و      ي مي مكد و تارهاي جديد شيره آن مي
  )1385اندازد. (كافمن،  زشت نموده و از شكل مي

و   ظرافتي مفهوم و جهان موهوم مفاهيم كلي كه بر اساس انكـار تفـاوت   ه نقد بينيچه ب
ها و اشياء شكل گرفته است پرداخته و از اين طريق به فلسفه كه بقـاي آن   صيرورت پديده

» شـدن «شناسد كه از مفهـوم   تازد. او فيلسوفان را لجبازاني مي در گرو مفاهيم كلي است مي
انـد   ها به بحـث گذاشـته   آن چه فيلسوفان در هزاره«اند. از نظر او  يبيزار و فاقد درك تاريخ

موميايي انديشندگي بوده است؛ هيچ چيز واقعي از زير دستشان زنده در نرفتـه اسـت. ايـن    
) او 51، 1376(نيچه، » آگنند. كشند و از كاه مي پرستان انديشندگي، به هنگام پرستش، مي بت
سقراط و افلاطون را كه مفاهيمي چون يكتايي، ماديـت،  فيلسوفاني چون  زايش تراژديدر 

كنندة خوي زيباشـناختي و جريـان    كنندة حواس و تباه اند گمراه جوهر و دوام را شايع كرده
ــان و اضــمحلال تفكــر اصــيل مســتمر آفريننــدگي انســان و عوامــل از هــم پاشــيدن ي  ون

  نويسد: منطقي مي - ) او در تقابل با زبان مفهومي1376داند. (نيچه،  مي  يوناني
يابـد و همـه آن مـواد خـام درونـي و       تكوين زبان هيچ گاه به طرزي منطقي بسط نمي

حقيقــت يعنــي دانشــمندان و هــاي بعــدي جوينــدگان  بيرونــي كــه افــزار و دســتمايه
نيچه،  شوند. ( گمان از ذات اشياء نتيجه نمي هستند، اگر نگوييم از هپروت، بي  فيلسوفان

1385 ،164(  

منطقــي و  - ايـن حقــايق هپروتــي كـه رابطــة دوطرفــه بــا واژهـاي رام شــدة مفهــومي   
هــاي فلســفي را از پــيش  سيســتمهــاي يكســان نحــوي دارنــد؛ لــوازم رشــد  دســتورالعمل

) به گمان نيچـه  1385بندند. (نيچه،  هاي ديگري از جهان مي سازند و راه بر قرائت مي  آماده
اي  ن استعاري است كه اجزاي جملـه نيـز در رابطـه   نه تنها رابطه تصوير با مصداق كلامي آ

تواند چون  اي از روابط است و رابطه نمي استعاري هستند. مفهوم در واقع برساختة مجموعه
هر مفهومي مادام كه با مفـاهيمي  «نويسد:  ذات شئ شناخته شود. دلوز در اين خصوص مي

يا در حل آن سـهيم اسـت مـرتبط    اي كه حلاّل آن است  ديگر پيوند نداشته باشد و با مسئله
) امـا حكـم تركيبـي    111، 1393(دلوز،گتاري، » نشده باشد، عاري از هرگونه معنايي است.

كند و ايـن معنـايي    مورد توجه فيلسوفان شئ را چون مفهوم بر اساس نتايج آن توصيف مي
  )1385جز كذب احكام تركيبي فلسفي ندارد. (نيچه، 
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اي  عمق بيشتري بر تأملات نيچـه  47بان ذيل عنوان گشتلتأمل هايدگر بر رگة مفهومي ز
آورد تا امر از  آن نداي متعرضي را نيز كه آدميان را گرد هم مي«نويسد:  بخشيده است. او مي

[گشـتل يـا    Ge-stellبخشـد   خود كشـف حجـاب كننـده را همچـون منبـع ثابـت انضـباط       
) گشـتل  14، 1383يـدگر،  (ها» خـوانيم.  بنـدي] مـي   بنـدي، شـبكه   بندي، چارچوب اسكلت

دارد تا امر واقع را به نحوي منضـبط چـون امـري ثابـت      چارچوبي است كه انسان را وامي
خودكننـده اسـت كـه     ازآن منكشف كند. گشتل آن نحـوة از انكشـاف، انفتـاح و گشـودگيِ    

راند. شرط امكان و قلمروي است كه علم  تكنولوژي را به كيفيتي كه موجود است پيش مي
گشايد كه به سـبب آن نحـوة انضـباطي كـه      كند. گشتل افقي را مي آن حركت مي جديد در

يابـد و از فـوزيس    شـود ظهـور    خود بر جهان افكنده، ضرورتاً همان گونـه كـه ديـده مـي    
و  ) در گشتل شدن هستي و ماهيت خلاق لوگوس اسـتتار گشـته   1371بگيرد. (آيد،   فاصله

نولـوژي جديـد اسـت ابقـا و چـون منبـع ثابـت        قرائتي خاص از جهان كه در انطباق با تك
  گردد. منكشف مي

پـذير   اي از نيروهاي محاسبه [علم جديد]، با نحوة تفكر خود، طبيعت را به عنوان شبكه
كند. آزمايشي بودن فيزيك جديد به اين دليل نيست كه براي پرسش از  دنبال و محصور مي

كند. درست برعكس، چون فيزيـك،   ميطبيعت از دستگاه [يا وسايل آزمايشگاهي] استفاده 
اي  كند كه خود را همچون شـبكه  اي برپا مي حتي در سطح نظرية محض، طبيعت را به گونه

هاي خود را هم در نتيجه بـه منظـور    پذير عرضه كند، آزمايش از نيروهاي پيشاپيش محاسبه
برپا شد، خود را كند كه آيا، و چگونه، طبيعت، وقتي به اين گونه  طرح اين پرسش تنظيم مي

  )16، 1383دهد. (هايدگر،  نشان مي
ايم. سيطرة اين شكل از زبان  ما به واسطة زبان مفهومي از راه به در افتاده هايدگراز نظر 

) 1392اي تنزل داده كه در آنجا همه چيز آشفته و درهم است. (هايـدگر،   دازاين را به مرتبه
تواند موضوع تفكـر   نمي موجودنا چون، هستي دهد كه توضيح مي متافيزيك چيست؟او در 

منطقي هستي در ظرف مفـاهيم كـه    - مفهومي قرار گيرد. به تعبير ديگر در رويكرد مفهومي
گردد. در واقع در فروكاسـتي بـه نفـع     ماهيتي سوبژكتيو و انساني دارند، عقيم و نابسنده مي

اني مفـاهيم در همراهـي بـا    صورت هزينة ناتو مفهوم، هستي به موجود تقليل يافته و بدين 
تـر، يعنـي    فهـوم هـر چـه وسـيع    م«گـردد. حـال ايـن كـه      صيرورت بر هستي تحميل مـي 

» كند كه خارج از چتر مفهوم قرار دارد. گردد، پديدار وجه ديگري از خود نمايان مي  تر كلي
كنـد كـه    ) رهايي از چنين فروكاستي شكلي از تفكر را ايجاب مي16، 1387(عبدالكريمي، 
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چنـين  ور و خفاي وجود را چون بازي قـايم باشـك تـاب بيـاورد. زبـان مفهـومي امـا        ظه
ها »چيز«تحكيم بخشيده تنها در گفتن از  سنت فلسفه غربنيست. او كه خود را در   چابك

 (عدم) را ندارد.» ناچيز« تواناست و توان سخن گفتن از

ناپذير  اي سيال و صورته شده جايي براي پديده كه در گفته آمد، در جهان مفهومي چنان
اسـت كـه     اي مرده ، دانش پديدهوجود ندارد. در چنين جهاني دانش برابر با شناخت نيست

سـاكنان چنـين جهـاني بـر اسـاس      شـود؛   بنـدي مـي   اساس موازين تعريـف شـده طبقـه   بر
شـده   تعريـف   چـه طبـق مـوازين از پـيش      شـوند بلكـه، بـا آن    دانند شناخته نمي مي  چه آن

شود اهميت ندارد،  چه دانسته مي اند؛ به عبارت ديگر آن شناسايي كنند قابل  ميبندي  صورت
ها ابـزاري   بلكه آنچه در چارچوب قراردادهاي مورد توافق بگنجد اهميت دارد. ديگر نشانه

ي  نفـس نشـانه  «كننـد.   عيـين مـي  براي توصيف جهـان نيسـتند؛ بلكـه، حـدود هسـتي را ت     
نوع كلي رابطه گردد، چندان كه ساختار نشانه خـود بـراي   تواند قالب  بودن خود مي  چيزي

(هايـدگر،  » شـناختي حاصـل آورد.   اي رهنمـودي هسـتي   هر نوع هستنده» توصيف صفات«
1386 ،222(  

نظام مفهومي با سوق دادن انسان به سمت كدها و قراردادهـاي تعريـف شـده و داراي    
آن بخـش از آگـاهي و شـناخت حـق      گيرد. در اين نظام تنها پرونده آگاهي را در كنترل مي

حيات دارد كه با نظام كدها و نمادها در تطابق باشد. قدرت پنهان اين نظـام بـا درك تـأثير    
. كــدها و نمادهــا بــه جــاي شــود كــدها و نمادهــا بــر ذهــن و ادراك آدمــي شــناخته مــي

ق جهـان  هايند. اين فرآينـد منـتج بـه خل ـ    كنند كه آن نشينند و چنان وانمود مي مي  ها مدلول
شناخت عينـي؛ برداشـت تكـاملي    در كتابِ  48»پوپر«شود. جهاني كه  جديدي از نمادها مي

ناميده است. اين جهان اگر چه محصول بشر است اما خودمختار است و ماهيتي  سوم  جهان
گر دارد. اين جهان با پسخوراندي نيرومند بر جهان اول (جهان فيزيكي) و جهان دوم  سلطه

) ايـن نظـام   1374رفتار) سلطة پنهان خويش را محقق ساخته است. (پـوپر،  (جهان توانش 
دهد كه ابزار لازم براي سـركوب و بـه انـزوا رانـدن      اي سازمان مي ساختار خود را به گونه

هاي خاص و شخصي را داشته باشد. مطالعات فوكو درخصوص تولد زندان، تعريف  تجربه
ن واقعيت را به خـوبي نشـان داده اسـت. تعريـف     ، اي هاي رواني و ظهور آسايشگاه بيماري

تنظــيم فرآينــدهاي آموزشــي و  هــاي روانــي، رفتارهــاي آدمــي، توســعة مصــاديق بيمــاري
اند. مواجهـة منطقـي    هاي مشروع، از ديگر ابزارهاي نظام مفهومي كردن چارچوب  مشخصّ
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اميـده اسـت.   هاي چـون اسـكيزوفرني انج   هاي روانكاوانه و خلق بيماري با انسان به هذيان
  )1387(فوكو، 

نقد زباني مفهومي به چه معنا است؟ آيا امكاني بـراي رهـايي از صـبغة مفهـومي زبـان      
ديگري از زبان است؟ مطمئناً خيـر.    وجود دارد؟ آيا منظور كنار نهادن مفاهيم و ايجاد شكل

متافيزيكي  زدنِ زمين وجود است و اين تنها با چيرگي بر زبان و تفكر اما تفكر راستين شخم
بـرد،   ) اما اين چيرگي، متافيزيك را از بين نمي1971شود. (هايدگر،  موجودمحور ممكن مي

ــافيزي      ــق مت ــه تفري ــائم ب ــاس ق ــان در اس ــه زب ــرا ك ــاوراي   چ ــوس از م ــر محس كي ام
) در واقع انسان چـون حيـوانِ نـاطق همـواره حيـوانِ      1392است. (هايدگر،   محسوساست

  )1996گر، متافيزيكي خواهد ماند. (هايد
يـا گشـودگي    نكتة ديگر حقيقتي دشوارياب در خصوص زبان است. اگـر چـه ظهـور   

ازاي مفـاهيم را   بـه  ء چـون مـا  هـا و اشـيا   شـدنِ امـور، پديـده    رؤيـت  اسـت كـه قابـل     افقي
كند كه چـون زمينـه بـراي طـرح      سازد، اما زماني نقش خود را به درستي ايفا مي مي  ممكن

ظهوررسيده به منزلة موضوع مفـاهيم، منـوط بـه     ابژه و امر به ناديده گرفته شود. يعني بقاي
غفلت از منشأ ظهور آنها است. به تعبير ديگر وجه وجودي زبان كمر بـه اختفـاي خـويش    
بسته است و اين اقتضاي ذاتي زبان است و كسي را ياراي رفع آن نيسـت. وجـه وجـودي    

نشيند و موضوع مفاهيم  ابژه نمي آيد چرا كه هرگز در مسند زبان در اساس به سخن در نمي
و مفهومي است. هر چه دربارة اين وجـه    گيرد بلكه شرط استعلايي تحقق هر ابژه قرار نمي

ايـد پـس از بـالا رفـتن از آن     به زبان آيد نقش نردباني را دارد كه بـه تعبيـر ويتگنشـتاين ب   
قتي است لذا سخن در شود پيشنهادي و مو كرد. هر آنچه دربارة اين وجه زبان گفته   رهايش

هـاي تفكـر مـألوف     ر قيـد جـزم  مورد آن همواره تازه است. وجه وجـودي زبـان هرگـز د   
شود چرا كه خود شرط تفكر اصيل است و تفكر اصيل با مـرور پنـدارهاي پيشـين     نمي  بند 

در  49اي براي حيرت و زندگي و تفكرِ پر شور است. والتر بيمل نسبتي ندارد. اين سرچشمه
داند كه  ظهور و آشكارشدگي را حقيقتي مي هاي مارتين هايدگر ي انديشه نگرانهبررسي روش

آنكه واقعاً به آن توجه داشته باشيم، چرا كه ما همواره وابسته و  كنيم بي ما در آن حركت مي
) 1381سـازند. (بيمـل،   هويـدا مـي   متكي به اشياء و موجوداتي هستيم كه خود را بـراي مـا  

هـاي خاصـي از    بومي اسـت كـه گونـه    اي و زيست صفحه ن طرحواقع وجه وجودي زبادر
  يابند. مفاهيم در آن ظاهر شده و تكوين مي

  نويسد: دريدا در اين خصوص مي
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بتـه مـا ابـزار چنـين كـاري را هـم       ي دور ريختن اين مفاهيم نيسـت. و ال  مسأله مسأله
شناسـي، از نـو    كردن مفاهيم از درون حـوزه نشـانه   شك، دگرگون اختيار نداريم. بي  در

شـان در   هايشـان، بازنگـاري   پنداشـت  هـا عليـه پـيش    هـا، شـوراندن آن   ريختن آن طرح
ي كار خـود و بـه ايـن ترتيـب، ايجـاد       رفته، تغييردادن حوزه هايي ديگر، و رفته زنجيره
هاي قاطعانه، بـه آنچـه امـروز     هاي تازه، ضرورت بيشتري دارند؛ من به گسست آرايش

شـود بـاور نـدارم. (دريـدا،      يي صـريح خوانـده م ـ   »نهگسست شـناخت شناسـا  «يك 
1381،  43(  

چرا كـه مـا كـاملاً بـا تفكـر      «حتي تعديل زبان و تفكر مفهومي نيز كار دشواري است. 
مـان نسـبت بـه     ايم و نحوه نگريستن و تلقـي  مفهومي مابعدالطبيعي پرورش يافته و بار آمده

) بـه مجـرد اينكـه بخـواهيم از     1381(بيمل،  ايم. اشياء را از سنت مابعدالطبيعه به ارث برده
شـود. چـرا كـه تفكـر عقلانـي       الزامات زباني تفكر خلاص شويم، عملاً تفكر متوقف مـي 

) بـه تعبيـر   1386تفسيري است براساس الگويي كه ما قادر بـه حـذف آن نيسـتيم. (نيچـه،     
رت از دريافــت انســاني چــون شــيوه ادراك مفهــومي بــه ســادگي در هــر صــو«هايــدگر 
  )56، 1392(هايدگر، » شود. ناخوانده حاضر مي  ميهماني

  اما مفهوم وجوه ديگري نيز دارد كه نبايد از آن غفلت كرد:
ي  هــر مفهــومي نســبتي بــا واقعيــت دارد و در همــان حــال، حاصــل فعاليــت آزادانــه

واقعيـت وجـود نـدارد و هـيچ      سـازي ذهـن اسـت. هـيچ مفهـومي مسـتقل از       مفهوم
 ـ  مفهومي اي فعاليـت ذهـن در آن ديـده نشـود. هـر مفهـومي، حاصـل        نيست كه رد پ

پذيرندگي حس و در همان حال محصول خودانگيختگي فاهمه است. در هر مفهـومي  
شـود. هـر مفهـومي ابـزاري      ه مـي هر دو عنصر كشف و جعل، بـه نحـو توأمـان ديـد    

نطباق است. اما هيچ ابزاري، اعم از معرفتي يا غير معرفتي وجود ندارد كه در آن ا  ذهني
  )15، 1387با واقعيت، يعني حظي از واقعيت وجود نداشته باشد. (عبدالكريمي، 

اي كـه   گفـت هـر مسـئله    مي«ماند؟ برگسون  با اين اوصاف چه جاي اعتراضي باقي مي
) 114، 1393(دلوز،گتـاري،  » ت.اي حـل شـده اس ـ   درست طرح شده باشـد همانـا مسـئله   

تـوان چنانكـه    بـان و پيامـدهاي آن نيسـت؛ مـي    چنانكه آمد اجتنابي از رگـة مفهـومي ز  اگر
هـاي   گويد با صورتبندي صحيح مسألة زبان و برشمردن پيامدها و محـدوديت  مي  برگسون

هـا در عرصـه تربيـت     هـايي در تعـديل ايـن پيامـدها و ويژگـي      زبان مفهومي بـه بصـيرت  
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رگـة   پـردازد بـراي يـادآوريِ    يافت. نقد زبان مفهومي چون زباني كه به موجـود مـي    دست
  وجودي زبان است.

  
  هاي وجودي براي تعديل پيامدهاي تربيت مفهومي رهنمود. 5

  كليات 1.5
مارتين بوبر در ارتباط با اهميـت رويكـرد وجـودي بـراي تربيـت معتقـد اسـت كـه ايـن          

نگـاهي نـو انداختنـد و انسـان را     ها به تربيت و اخـلاق  وجودگرايان بودند كه پس از قرن
هـا در نظـام تربيتـي و    ) آن2015 حيث بودنش مورد توجه و اهميت قرار دادند. (كوهن، از

آموزشي مورد نظر خويش، هدف اصلي را فراهم كردن امكـان تجربـة يـادگيري  كامـل و     
بـر گيـرد و در نهايـت فـرد را      دانند كه تمام ابعاد زندگي و حيات انسـاني را در  جامعي مي

  )2016ون، ايت فردي نايل آيد. (گيا گسترش داده و به رضسازد كمال بلقوه خود رقادر
هاي اگزيستانسياليستي پيونـد انديشـه بـا تجـارب      نكته بنيادي در تربيت مبتني بر آموزه

عميق و واقعي زندگي است. از آنجا كه پيروان اين جريان فكري تجربه هر فرد را با توجـه  
هـاي   دانند تعليم و تربيت را بـه واقعيـت   مي به موقعيتي كه در آن قرار دارد، منحصر به فرد

 يشزندگي واقعي محور تفكر خو يك عيني را در يفردفردي و نوع انسان معطوف كرده و 
احساسات شخصي خود را ابـراز كـرده و    ها اين فرد است كه بايد . از نظر آندمي دهنقرار 

اع كـرده و بـه زنـدگي    زيسته، مصالح و نيازهـايش ابـد   ةبمطابق به اقتضاي تجرافكارش را 
  )2015 ،د. (مك دونالسازدبط ترم

محصول تدريجي و دائـم   و اي منحصر به فرد هستي هر كس واقعهبراي يك وجودگرا 
آمـوزان بـه   ) او وظيفه معلـم را هـدايت دانـش   2003(نيچه،  .است ندگيدر جريان ز رالتغي

ولين و بزرگتـرين هـدف   سمت آزادي و توانمندسازي دانسته و خود اتكايي و خلاقيت را ا
) از منظر يك وجـودگرا فـرد بايـد چـون موجـودي      2016داند. (گيون،  تعليم و تربيت مي

بيافريند و قوانين مقتضي خود را وضع كنـد. امـا ايـن     نظير چيستي خويش را  منحصر و بى
گـذرد چنانكـه نيچـه بـه      مفهومي كه از راه اراده مي - راهي است كه نه از معبر عقل منطقي

مفهومي اراده را جايگزين  - ي تقديس عقل جهان شمول مورد نظر رويكردهاي منطقي جا
 خود افعال و اعمال ) سارتر نيز بر آن است كه انسا2014داند. (كانتلا،  شايسته براي عقل مي

گيرد. اگر اعمال آدمـي بايـد در    قرار خويش هويت خلق مسير در كه كند تنظيم اي گونه را به
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جهت خلق هويت هدايت شوند به تبع زبان و مفاهيم نيز بايد اين گونه باشـند. فـردي كـه    
كند به همان نسبت بر زبان نيز اعمال قدرت كرده و بـا   اراده خويش را بر زندگي اعمال مي
ي كـه بـراي   هـا و حصـارهاي   ها خود را از اقتضـائات آن  شكستن مفاهيم و از نو ساختن آن

آفريند زبان را نيـز بـه اقتضـاي     سازد. انساني كه خويش را مي كنند رها مي انديشه فراهم مي
  كند. ندة خويش را بر آن تحميل ميوجودي خويش بنيان نهاده و روح آفرين
هـا بـا تمايـل رويكـرد مفهـومي بـه        ها ناسازگاري آن از ديگر ويژگي اگزيستانسياليست

هـا اسـت. گابريـل مارسـل در نزديكـي بـا        از مفـاهيم و پديـده   بخشي و راززدايـي  وضوح
 اخلاقـي  هـاي فكـري و   آشـفتگي  را دليـل علـم پرسـتي    يـر كگـور   خداباوراني چون كـي 

ــر ــناخته   عص ــر ش ــرون وحاض ــت راه ب ــاهاز آن را  رف ــدن از  آگ ــت وش ــت  كرام قداس
شناسد، ادعا و  ميآميز راز جرياني را زندگي اصيل انسانيجا كه مارسل  از آن. داند مي  هستي

داند. اگر چـه او   را مبتذل و تباه كننده مي انفسي مطالبة وضوح و شافيت در شناخت حقايق
 بتـدايي كـه معطـوف بـه امـور آفـاقي و      ا هـاي  انديشـه مطالبة وضوح و شـفافيت را بـراي   

بـا مراجعـه بـه وحـدت     خواند؛ اما بر آن است انديشة والا تنهـا   مي ند سودمندپذير  تحقيق
حيـات انسـاني    تـر ازمعنـاي وجـود و    فهمـي گسـترده  يي چون ايمان و اميـد كـه   ها تجربه
) ياسپرس نيز در بررسـي شـرايط فـرارفتن و    2015ممكن است (وال ونور،  آورد مي  فراهم

هاي رازآميز مرزي (چون مرگ و درد) را اساسي دانسته است. ياسپرس  خود شدن، موقعيت
دار، با سنت، فرهنگ، تاريخ و خدا را در فراشـد از خـود و    هاي هستي ارتباط با ديگر انسان

ها كـه   ها و انديشه ) اين آموزه2013داند. (گيون،  برگزيدن خويش واجد اهميت اساسي مي
هاست، به همراه ذات رازآميز هسـتي در   ها و كلي نگري ضرورت آن تركيب پيچيدة وقعيت

نگاه وجودگرايان آشكارا در تقابل با نگاه جزئي نگر تحليلي و تمايلات روشنگرانه رويكرد 
  مفهومي است.

هاي پژوهش است. هر چـه   فهومي در روشتفاوت ديگر رويكرد وجودگرا با رويكرد م
هاي كيفي  هاي كمي متمايل است رويكرد وجودي به روش رويكرد مفهومي به سمت روش

هاي را طرح كـرده و بـه    هاي آن ، مسئله تر است. اگر علم با تجزيه واقعيت به بخش نزديك
به رويكـرد  آيد، در فلسفه و تربيت معطوف  روش تحليل در صدد پاسخگويي به آنها بر مي

از دست رفتـه واقعيـت و بازسـازي    ها در جهت بازگرداندن يگانگي  وجود گرايانه كوشش
  )1388است. (نظري و ضرغامي ،   آن
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  رهنمودهاي تربيتي نيچه و هايدگر 2.5
به نظر نيچه انسان بايد بياموزد ببيند، بشنود و بينديشد و براي اين سـه نيازمنـد آمـوزش و    

ايد بياموزد با بردبـاري و بـا دقـت در جزئيـات بـدون تعجيـل در       آموزشكار است. آدمي ب
فرد بودن خويش  داوري، مجال دهد اشياء و صداها به سوي او بيايند و تفاوت و منحصر به 

ها  را به او بنمايانند. نيچه در فرازي ديگر آموختن انديشه را به رقص واداشتن مفاهيم و واژه
گـاه   بـه  ) از نظر نيچه استفادة گاه1376داند. (نيچه،  نده ميگير و غافلگيركن هاي نفس به شيوه

هـاي مفهـومي ديگـران و بنيـان نهـادن       ها براي رهيدن از سـاخته  آميز واژه شخصي و جنون
كردن زبان خود است، تن ندادن  كردن ذهن خود خلق خلق«خويش ضروري است. نزد او 

هـا   انسـان  گـر يسـامان دهـد كـه د    يمـان را زبـان   ذهن يها پهنه مياست كه اجازه ده نيبه ا
بايـد گهگـاه   «نويسـد:   او در فرازي شاعرانه چنين مي )73، 1385رورتي، ( ».اند جاگذاشته به

كمي هيجان، هيجاني آميخته با گناه در خويش بپروريم... . اين رياضت ما، و آيـين توبـه و   
  )134، 1376(نيچه، » تحمل ماست.كسي شدن يعني هنر كسي نبودن.

برگشتن بـه  » روسو«براي دور شدن از دنياي دروغين مفاهيم، با قرائتي متفاوت از  نيچه
جهان راستين طبيعت، چون جايي كه به واسطة صيرورت ذاتي، مجال فراخ بنيـان نهـادن و   

كند. نيچه  آورد را توصيه مي هاي مستمر و اعمال ارادة معطوف به قدرت فراهم مي آغازيدن
  نويسد: در اين خصوص مي

اگـر چـه ايـن بازگشـت در حقيقـت      گـويم،   من نيز از بازگشت به طبيعت سخن مـي 
ي آن كه عـالي و آزاد   رفتن نيست بلكه بر شدن است. بر شدن به طبيعت و پهنه  واپس

خواست برگردد؟ من روسو را حتي در انقلاب  اما دهشتناك است... . روسو به كجا مي
  )160، 1376دارم. (نيچه،  نيز منفور مي

را چـون گشـايش   » دادن گـوش «پرداخته، » شنيدن«به  هستي و زماندگر به ويژه در هاي
نهد. او انسان بودن انسـان را بـه    ، در برابر هستي و ديگران ارج مي51دازاين 50اگزيستانسيال

داند كه صفت دازاين است، ناحية بازي كه به ديگري  چون انفتاحي وابسطه مي» دادن گوش«
دهد در عرصة چنين گشايشي چون  دهد خويش را بنماياند و به عالم رخصت مي اجازه مي

ي احتـرام بـه شـاگرد    »دادن گـوش «شرط چنين ) 1996وجهي از لوگوس بعالمد. (هايدگر، 
گويي و گوش سپردن به شـاگرد اسـت. امـا     كشيدن آموزگار از زياده چون دازاين و پا پس 

حتي پيش از آن، شاگرد بايد خود به خويش مجال داده باشد كـه سـخن خـويش و نـداي     
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ه درون خويش را بشنود. اين ممكن نيست جز اين كـه كـودك در فضـايي قـرار گيـرد ك ـ     
  هاست، لحاظ شده باشد. ترين آن سيمختصات انساني او كه زبان يكي از اسا

  نويسد: مي 52اي با عنوان يوهان پيتر هبل هايدگر در مقاله
خوانـده و   كنند زبان محلي صورتي كژ و ناساز از زبان مردم درس بيشتر مردم گمان مي

رچشمهء پوشـيده در  زبان كتابت است. اما حقيقت امر خلاف اين است. زبان محلي س
شود همه آنچـه روح   اسرارِ هر زبان كاملي است. از اين سرچشمه به سوي ما روان مي

هـاي آن   زبان در خود نهان دارد. بنابراين لهجه رايج در سرزمين سوئيس و ساكنان دره
ناخورده باقي مانده است، بويژه اينكه ايشـان   نيز سرمايه هنگفتي است كه از قضا دست

كننـد. (هايـدگر،    كنند و عمـل مـي   گويند، بلكه فكر مي خود نه فقط سخن ميبه لهجه 
1392 ،112(  

آموز براي سكوت در برابر نداي  آموز و دانش بودن در مقابل دانش آموزگار براي ساكت
درون خويش بايد چيزي براي گفتن داشته باشد و البته چيزي براي گفتن خواهد بـود اگـر   

  ي، اجتماعي و آموزشي آن را سركوب نكرده باشد.پيشاپيش نظام كلان فرهنگ
آور مفاهيم مستعمل و دستمالي شدة ديگـران را آفـت ذهـن و بـه      اگر نيچه تكرار ملال
اي  شناسد، هايدگر نيز الگوي زبان روزمره و هنجاري گر انسان مي تاراج برندة نبوغ آفرينش

گفـتن از تجربـة اصـيل     بـراي  بـرد فاقـد ظرافـت لازم    بـه كـار مـي    53»فـرد منتشـر  «را كه 
هـا و شـيوع بـيش از پـيش     »چيـز «دانـد. چنـين زبـاني كـه بازآورنـدة تكـراري        مي  دازاين

برد و فهم،  هاي پيشيني و همگاني است، امكان انكشاف فردي را از ميان مي شده  فراخوانده
فسـرد. بـراي رهـايي از     چون رخصت تازة ظهور هسـتي، كـه اسـاس دازايـن اسـت، مـي      

اي  اري و به سخن آمدنِ دازاين، آموزگار بايـد خـود چـون دازايـن عرصـه     هاي تكر وراجي
از هســتي مجــال ظهــور يابــد و اي  گشــوده فــراهم آورد كــه شــاگرد چــون تجلــي تــازه 

  درآيد.  سخن به
سـكنا دارد  » هـيچ «آگاهي از ناحية باز وجود و شناختن خويش چـون دازاينـي كـه در    

اند كه دليلي براي حـل سـؤالات خـويش توسـط     نش اي مي آموزگار را در مقام احضاركننده
يابد. او سؤالات خويش را كه اقتضاي جهـان، و نحـوة بـودن اوسـت بـر       آموزان نمي دانش

كند. او باور دارد  شاگرد كه او نيز از نحوة بودن و جهان خويش برخوردار است تحميل نمي
هـا،   گوني انديشـه  نههاي گوناگون است و گو هاي مختلف زندگي، الهام بخش انديشه شيوه«

كنـد تـا    ) لذا جهد مي23، 1386(دلوز، » آورند؛ هاي مختلف زندگي را به وجود مي صورت
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هاي ديگر بـودن را از كـلاس    هاي ديگري از بودن كوچ كند؛ شكل تواند به منزلگاه اگر نمي
ــرگرد   ــؤالات خــويش س ــان س ــد و در بياب ــان را  خــويش نكوچان ــن امك ــازد. او اي ان نس

ورد تا شاگرد طرح ديگري دراندازد و سؤالات از نوع ديگري را فراخوانـد. نـزد   آ مي  فراهم
انداز، چون يك هنرمنـد، چـون دازايـن كـه در      آموز چون يك طرح چنين آموزگاري دانش

تـوان نقطـه عزيمتـي نـو،      نسبت با وجود است، چون انساني كه خليفة لوگوس است، مـي 
اي ديگـري  خوانـد و طرحـي ديگـر و صـفحه     آمدي نو را فـرا  - تاريخي نو، واقعه و پيش

اهيم تـدارك ببينـد. چنـين معلمـي     اندازد و زيست بومي جديد براي انواع ديگري از مف ـدر
ها و هنجارها، خود و شـاگرد را چـون    از منظري فراسوي ارزش» هيچ«مدد گشودگي بر  به

زماني  - هويت مكاني يابد. چنين انساني با آگاهي يافتن از قوام يافته مي» جا - آن  - در «يك 
هاي  ها و فرصت داشتن را چون امكان هاي ديگر انسان بودن و جهان  تواند شكل خويش مي

  جديد دريابد.
برانگيز  امر در زمانة انديشه برانگيزترين هايدگر به واسطة غلبة زبان و تفكر منطقي انديشه

اني كه معتقد باشيم منطق دربـارة  تا زم«كنيم. از نظر او  داند كه ما هنوز فكر نمي ما را اين مي
، 1385(هايـدگر،  » دهد، قادر به تفكر نخـواهيم بـود.   اينكه تفكر چيست؟ رهيافتي به ما مي

امر باشد.   برانگيزترين ) براي هايدگر تفكر هنگامي تفكر است كه در هماهنگي با انديشه23
مفهـومي كـه   - فكر منطقيتواند موضوع ت اما وجود چون انديشه برانگيزترين امر اساساً نمي

انديش است. وجود بماهو   تفكري موجودانديش است واقع شود چرا كه چنين تفكري ابژه
چـه   وجود در مغايرت با چيزبودگي است. مادامي كه تفكر بسـته بـه بنـد مفهـوم باشـد آن     

  ت مورد انديشه قرار نخواهد گرفت.شايستة تأمل اس
منطقـي  –ل از آلـودگي شـديد مفهـومي   با اين اوصاف معناي تفكر چيسـت؟ ايـن سـؤا   

گشايد؛ چرا كه اساساً ممكن نيست به چنين  برد و راهي به فهم ديدگاه هايدگر نمي مي  رنج
كنـد. او بـا آوردن    سؤالي در قالب فرمولي پاسخي به دسـت داد. هايـدگر نيـز چنـين نمـي     

تفكر غيرمفهومي  اي از كند بلكه در اين عدم وضوح لمعه هايي فضايي رازآميز ايجاد مي مثال
كن! صبر«زند:  متمرد خويش را نهيب مينويسد كه فرزند  بر خواننده رخ نمايد. از مادري مي

آيـا  «پرسـد   ) و سپس مي44، 1385(هايدگر، » كنم كه حرف شنوي را ياد بگيري! كاري مي
ن) (هما» دهد؟ را به پسرش مي» حرف شنوي«با اين عبارت مادر لزوماً قول ارائة تعريفي از 

تر پسرش را به حرف شنوي وا دارد، كار او  هر چه مادر غير مستقيم«پاسخ البته منفي است 
(همان) لذا هايدگر به طور مبسوطي از نيچـه و نحـوة تفكـر او چـون     » تر خواهد بود. آسان
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) 52(همان، » گردد امر ناانديشيده در افكار او به حقيقت آغازين خويش باز مي«متفكري كه 
ســتقيم، مخاطــب وي حظــي از تفكــر ويــد، بلكــه در ايــن پــرداختن غيــر مگ ســخن مــي
هـا، و   داشـت  نـگ و تعليـق پـيش   رسد، هايـدگر بـه طريـقِ در    بيابد. به نظر مي  غيرمفهومي

گيرد  نهد كه انسان چون تفكر، تعالي  آوردن انفتاحي براي ظهور هستي راهي پيش مي  فراهم
كند؛ بلكه در اين جهد  سخت مفاهيم سقوط  درنگ به زمين سفت و و در پي اين استعلا بي

  دستي در كار داشته باشد.  شيدني،فراز و فروديِ صعب، به آموختن انديشه در امر نااندي
علــم را بــا آن چنــان محوريــت دارد كــه » روش«اگــر در جهــان مصادرشــدة منطقــي 

يدگر جهان امـروز  نهد. از نظر ها را پيش مي» راه«هايدگر در مخالفت با آن  54شناسند، ميباز
را نه چون ابزار به كار گرفته، كه به اربابي علم گماشته و » روش«وارونگي بيمارگونه  در يك

منطقـي بـه كـار گمـارده اسـت.       - در جهت تثبيت و بازآفريني مشـروعيت نظـام مفهـومي   
آمـوز را بـه    گـاه اسـت دانـش   آموزگاري كه از خطـرات سـيطره منطـق و زبـان مفهـومي آ     

، گشايشي است كه »راه«شدن به  شود و رهنمون به منزلگاه معرفت رهنمون مي رفتن  هاي راه
  نماياند. انجام گيرد بر شاگرد ميآنچه را بايد 

طة آن، عرصـه را  از نظر هايدگر اگر چه گشتل وصف ذاتي زبان است اما مـدارا بـا سـل   
خـود را چـون   انـدازد و   رگة وجودي زبان تنگ كرده، ظهور تازة هستي را به تأخير مـي   بر

) تقديري كه انسان را به شكلي 23، 1383نمايد، (هايدگر،    ناپذير تمديد مي تقديري اجتناب
 مفـاهيم   ستاند و بـه پرسـتش بـت    از بردگي محكوم كرده و شأن آفرينندة و الهي وي را مي

ايـن  مفهـومي آگـاه باشـد و از     بايد كه از تقدير نهشته در زبان دارد. ناگزير موسايي مي ميوا
گوسالة سامري بيم دهد و با نزديك شدن به استعاره و شعر، انفتاحي براي رهايي از تقـدير  

  گشتل و به سخن آمدن لوگوس فراهم آورد.
مراجعه به سنت ادبي و عرفاني خويش نيز گشايشي ديگري بر تقديري است كـه قلـم   

در گفتگو با مـرد ژاپنـي    ي وجود زبان خانهكم در كتاب  زند. هايدگر دست مفهومي رقم مي
آيا از براي «داند:  سنت شهودي شرقي را شانسي براي رهايي از فقر سنت مفهومي غرب مي

مردم اهل آسياي شرقي لازم است و آيا ايشان مجازند كه سيستم مفهومي اروپايي را بگيرند 
با اتكا بـه  است كه  55اي/هايدگري زرتشتي ) معلم نيچه12، 1392(هايدگر، » و به كار بندند.

پيشينة عرفاني و ادبي، در پي آن است گوش خود و شاگردانش را از گزافة مطلق بودن علم 
منطقي كه چنين بي محابا و متفرعن - جديد ببندد و با چشمانش صداي واقعي زبان مفهومي

بر زمين تاخته و بر نرد امانيسم از جيب طبيعت باخته است را بشنود. دغدغه چنين معلمـي  
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شان هاي توانم گوشهايشان را بند آورم تا شنيدن را با چشم آيا مي«اگردانش اين است براي ش
  )37، 1388(نيچه، » بياموزند؟

آورد كـه گـويي    اي/هايدگري هر از گاهي چنان فضايي در كلاس فراهم مـي  معلم نيچه
گـو،   مدر سكوت به نظاره آمده است. معلم چنين كلاسي ك  اي را آموز، گالري يا موزه دانش

هـا و   هـا و مشـاركت   آموز را در همهمة سـؤالات و فعاليـت   آرام و مداراجو است. او دانش
دن بـه سـكوت، درنـگ، ديـدن، و     دا كند؛ بلكـه بـا توجـه    هاي سرگرم كننده تمام نمي بازي
آوردن مجالِ گفـتن از خـويش، بـا فراغـت از دغدغـة نتيجـه و كاسـتن از سـرعت           فراهم
غيـر مفهـومي را بـراي شـاگرد      - بـه وادي تفكـر غيرمنطقـي     هـا، مجـال درافتـادن    فعاليت
  آورد. مي  فراهم

دستي چگونـه ممكـن اسـت؟     اما اين در زمانة عجول و معطوف به نتايج ملموس و دم
انديش شأن صورتگر يافتـه و مردمـان عصـر     چگونه ممكن است وقتي عقلِ ابزاري منطقي

اگر تفكري با دعوي شايستگي عقل از  اند كه چنان در طريق بندگي اين خداوند پيش رفته«
در ناسازگاري درآيد و اصيلش نخواند، صرفاً بـا تهمـت خـلاف عقـل بـه خوارداشـت او       

  ممكــن اســت وقــت كــه بــه گفتــة ) چگونــه43، 1392(هايــدگر، » تواننــد پرداخــت. مــي
  اردكاني:  داوري

كوشـيم، در  به هر ملت و مذهبي كه تعلق داشته باشيم و حتي اگر در دشمني با غرب ب
دانيم و دنبـال يـافتن موانـع يـا      دل و جان اروپا را مرتبه كامل علم و عقل در تاريخ مي

(هايـدگر،   انـد.  اروپا و امريكا بـاز داشـته   مقصرهايي هستيم كه ما را از رسيدن به مرتبة
1392 ،8(  

سـاز مبتـذل، از منظـري ابـزاري و      چگونه ممكن است وقتي در يـك فراينـد يكدسـت   
سـازند! ايـن چگونـه     ها را جايگزين هـم مـي   ، به ضرب بخشنامه، اين چنين زبانبازنمودي

ها عرضَي نيسـت و بـه تعبيـر هايـدگر      خواهيم بپذيريم تفاوت زبان ممكن است وقتي نمي
اسـت.  » ها تقريباً نـاممكن  ي تفاوت اساسي زبان همسخني از منزلي با منزل ديگر به واسطه«

وقتـي  «براي تربيت است؛ چـرا كـه     بزرگ و مبتذل كننده) اين خطري 27، 1392(هايدگر، 
شود بلكه پرواي زبان و خانه  مردم منازل متفاوت زبان يكديگر را درنيابند نه فقط راه گم مي

دهـد و ايـن سـودا ديگـر مجـالي بـراي        جايش را به سوداي اثاثيه و گذران هر روزي مـي 
  )10(همان، » گذارد. انديشيدن به هيچ چيز باقي نمي
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  گيري نتيجه. 6
ماهيت محجوب و خودپوشندة رگة وجودي كه چون زمينه براي طرح ميل به ناديده شـدن  

كنـار طبيعـت آدمـي بـراي آرميـدن       آوردن ثبات و دوام. در دارد و رگة مفهومي به فراچنگ
تخت اطمينان از جهان آشنا و رهايي از اضطرابِ زايندگي و تازگي و كاهلي در دويدن و   بر
  سازد. گيري و سيطرة رويكرد مفهومي را اجتناب ناپذير مي يِ شدن هستي، شكلپا هم

هاي فيكس شـده بـر آتليـة     آور منظره زا و تكرار ملال اما اين آسودگي و آرامش رخوت
شـدن هيجـان، عشـق و     رفتن سرشاري و شادابي زنـدگي، و زايـل   مفاهيم به قيمت از كف

مفهومي، مكيدن شيرة زندگي، و بيمار سـاختن و  آفرينندگي آدمي خواهد بود. ويژگي زبان 
كردن آن است. نظام مفهومي/منطقي ضمن راززدايي از انسان و جهان، از هر دو   رنگ پريده
هـا تعبيـر    كند. انسان به كالبدي براي تشريح، و عشق، ترشح ناهنجار هورمون زدايي مي معنا

ي بـراي خراميـدنِ لوگـوس    جـال خواهدگرديد. جايي كـه كـاهلي امانيسـتي لميـده باشـد م     
انـد. تقـدير تفكـر در نظـام      »گوسـالة سـامري  «هاي ابژه،  بود. در غيبت لوگوس بتنخواهد

ــت ــومي/منطقي ب ــومي   مفه ــرد مفه ــتي اســت. رويك ــه   پرس ــرينش ك ــه آف ــه ب ــان را ن زب
كنندة اعيـان، انديشـه را جـادو كـرده و آدمـي در برهـوت        خواند. كثرت مسخ مي  كرنش  به

  فسرد. مفاهيم وسوسه نشده بود، ميدي كه با سيب از حسرت عه ،گشتل
بايد يا زرتشتي؟ نيچه دجالي است كه بر خداونـدي   اين آيا آخر زمان است؟ دجالي مي

شـي كـه شايسـته    دهـد. كي  شـورد و زرتشـتي اسـت كـه كيشـي نـو، نويـد مـي         مفاهيم مي
افكنـد،   مـي است، آنكه قدرت خويش را در زبان باز شـناخته و طـرحِ خـويش را      ابرانسان

كند. هايـدگر از   گر، ارادة معطوف به قدرت خويش را كامياب مي انساني كه با زبانِ آفرينش
گويـد، ره بـه انديشـه در     خوانـد، از وجـود مـي    گويـد كـه هسـتي را فـرا مـي      شاعري مي
اســت   نــاگفتني» چــه آن«و » كــه آن«نمايــد، و بــراي گفــتن از  تــرين امــر مــي ناانديشــدني

د كـه بـه سـحرِ غربـي مفـاهيم      ده ـ زند و صـلا مـي   هايدگر ما را نهيب ميآيد.  مي  سخن به
نشويم و ميراث زباني خويش را به نسيان نسپاريم. او راه راستين رستن از مفـاهيم را  گرفتار

دبيـات خـويش بـا چنـين زبـاني      داند، و ما به يمن عرفـان و ا  بر شدن به زبان وجودي مي
  نيستيم.  غريبه
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ها نوشت پي
 

1. Conceptuell-logiquell 

2. Ontik  

گيرد. هستي انتولوژيـك وجـود فـي نفسـه      تفكر اونتيك در مقابل تفكر اونتولوژيك قرار مي
شود لذا  است و هستي اونتيك وجود مضاف است كه در ظل وجود موجودات معنايش درك مي

ــي ــوان تفكــر اونتيــك را تفكــر  م ــد. (حشــمت، جمــادي، ضــيمرا  ت ــديش خوان ن، موجــود ان
  )1383،عبدالكريمي

3. Karl Heinrich Marx 

4. Henri Bergson 
5. Max Horkheimer 
6. Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno 
7. Gabriel Honore Marcel 

8. Frankfurter Schule 

9. postmodernity 
10. Critical Thinking 
11. Instrumental Reason 

12. Franz Brentano 
13. Friedrich Ludwig Gottlob Frege 
14. Tractatus Logico-Philosophicus 
15. formal language 
16. episteme 
17. Maurice Merleau-Ponty 

18. Hans-Georg Gadamer 
19. Gilles Deleuze 

20. Jacques Derrida 
21. Roland Gerard Barthes 
22. Julia Kristeva 
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23. Richard McKay Rorty 
24. Continental philosophy 

25. analytic philosophy 

26. Willard Van Orman Quine 
27. Donald Davidson 
28. George Lakoff 
29. Mark Johnson 
30. cognitive linguistics 
31. preadvance-organizer 

32. animal rationale 

33. becoming 

34. Conceptual 

35. Dasein 

36. Logos 
37. Being 

38. Existential 

39. plan 

40. Ruth Nanda Ansen 

41. Avram Noam Chomsky 

42. physis 

43. aletheia 
44. Legein 

45. Ontology 

46. Epistemology 

47. Ge-stell 

48. Karl Raimund Popper 

49. Walter Biemel 
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شــناختي كــه اگزيســتانس را  ســتياز نظــر هايــدگر دازايــن اگزيســتانس دارد و آن ســاختار ه. 50
اگزيستانسياليته يا حيث اگزيستانس اسـت. اگزيسـتانس اعـم از اگزيستانسـيال و     بخشد  مي  قوام

اگزيستانسيل است. اگزيستانسيال ناظر بر مقولات ذاتي و پيشيني مشترك هر دازاين مانند: فهـم،  
، خودفهميِ دازاين به واسطة  ـ بودن، پروا و ترس آگاهي است و اگزيستانسيل گفتار، در ـ جهان  

روي دارد. ايـن كـه مـن     هاي فـردي پـيش   و امكاناتي است كه دازاين چون انتخاب  اگزيستانس
تصميم بگيرم يا حتي تصميم نگيرم چه باشم اگزيستانسيلِ من است. به بيان ديگر هر آنچـه كـه   

 .اي منفـرد رقـم بـزنم اگزيستانسـيل مـن اسـت       دهد هستي خويش را در مقام هستنده مجال مي
  )90- 82، 1386(هايدگر،

51. Dasein 

به معناي هستي اسـت و    Seinاست. seinو  Daاي آلماني و مركب از دو واژة  (دازاين) واژه 
Da »دهد. هايدگر دازايـن را   (ياد) را معنا مي» در آن وقت«(حال) » در اين وقت» «جا آن» «جا اين

ن در معناي عام آن دربرگيرنـدة وجـود، اعـم از خـدا، انسـان، اشـياء و زنـدگي گرفتـه و ضـم         
، 1386(هايـدگر،   شناسي خويش به هستيِ انسان منحصر كـرده اسـت.   سازگاركردن آن با هستي

  )74- 73پاورقي 
) آثار هايدگر آمده  و جهانبخش ناصر به واسطه اهميـت آن  1983اين مقاله در جلد سيزدهم (. 52

  آن را در پيوست آورده است. زبان خانه وجوددر موضوع زبان در پايان ترجمه 
53. every man 

و  طرهيقـرن نـوزدهم را نـه س ـ   ها قبل از هايدگر، ويژگي  به قدرت سالدر اراده معطوف  چهين. 54
  دانسته است.بر علوم  يروش علم ةبلكه غلب يعلوم تجرب ييفرما حكم

55 .ه استماد در معنا و مفهوم مورد نظر نيچزرتشت به منزلة يك ن مراد.  
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